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و اين پيام براي حاكم، اراده چگونگي اعمال قدرت را معرفي مصوبات. كندميزبان، ابزار انتقال پيام است

از مجالس قانونگذاري نيز ازآنجا و گوناگون نمايندگان، از ميان انبوهي كه گاه در ميان پيشنهادهاي ناهمگن

و در ميانه كشاكش واژه مي ها و شخصي نمايندگان، به كرسي اقتدار از هاي سياسي نشينند ممكن است

و گويايي لازم براي انتقال پيام برخوردار نباشند يك و بسا مقنن عرفي، نميهچ. دستي تواند حكيم باشد

.شودميگاه در بيان نيات خود نيز دچار اشكال ناچار به

) 973(و)968(،)963(در مواد جملهازالملل خصوصي ايران كم نيست، لكنت تقنيني در حقوق بين

و حتي در قانون تازه به تصويب رسيده تعيين تكليف تابعيت فرزندان نا شي از ازدواج زنان قانون مدني

رويكرد زباني مقاله حاضر به اين نتيجه منجر خواهد شد كه فارغ از هرگونه تحول. ايراني با مردان خارجي

و نيز بدون توجه به ادبيات كهنه اين بخش قانون مدني پس از گذشت ماهوي در حقوق بين الملل خصوصي

و زباني نيز نياز به بازن و ماهوي اين قواعد، انكارهشتاد سال، از منظر نگارشي .است ناپذيرويسي شكلي

؛ احالهتعارض قوانين؛تابعيت؛قانون مدني؛قانونگذار؛نگارش؛زبان:ها كليدواژه
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 مقدمه

را برعهده گرفتم؛ با اين»2 خصوصي الملل بينحقوق«زماني كه براي نخستين بار، تدريس

هاي منتقدانه معلمان خود را در انتقال اين جه شدم كه چگونه همان ظرافتمشكل موا

و اجمال در متن قوانين، به دانشجويان انتقال دهم هم. درس، با آن همه اشكال براي آنكه

و هم فرصت انديشيدن براي دانشجويان فراهم شود؛ به عنوان يك خود درسي گرفته باشم

كه مناسب نحوي قانون مدني را به)973(آنها خواستم ماده پرسش در آزمون پايان ترم، از 

و توجيهات خود را براي متن پيشنهادي بيان كنند ننددا مي اين پرسش، درواقع. بازنويسي

و بحث مؤخره هاي كلاسي درباره چگونگي مواجهه حقوقدانان با حكم اي بود بر مقدمات

ازـ خصوص احاله درجه دومبهـ احاله مسئلهقانوني  ين مباحث حقوقتر مهمكه يكي

.خصوصي است الملل بين

به» فرستنده«عنوانبه» حاكم«، پيامي است كه ازسوي»قانون« عنوان به تابعان حقوق،

ين منبع زباني تر عنوان اصليبه» الفاظ«چنين پيامي جز با استفاده از . شود ميمنتقل» گيرنده«

م نيست كه قانونگذار با فيلم، عكس يا نقاشي، پيام خودد بود؛ مثلاً مرسوقابل انتقال نخواه

و فرماني با تكيه بر لفظ خطاب به تابعان حقوق بيان را منتقل كند بلكه هرگونه دستور

و واضع قانون كه از امتيازِ دادن دستورهاي . شود مي بنابراين شايسته است قانونگذار

در راستاي اصل حاكميت قانون، پيام،)184: 1393عباسي،(الاجرا برخوردار است لازم

و با ساده خود را به و صريح ترين بيان ظاهر سازد تا تابعان حقوق در فضايي طور روشن

حق شفاف، به و تعهدات خود آگاه شوند طور دقيق از وضع حقوقي، زاده عبداله(ها

هايهضمن حفظ اعتبار نظام حقوقي، يكي از مؤلف درنهايتو) 183: 1395شهربابكي، 

و پرهيز از تفصيل بيهوده.دشو تأمينامنيت حقوقي نيز  بنابراين صراحت، رعايت زبان علم

و رعايت ملاحظات انشايي نظير پرهيز از اصطلاح)156- 170: 1378كاتوزيان،(  سازي،، ايجاز

و كاربست صحيح صيغه سازي نادرست، حشو، پيچيده نويسي، فعل عاميانه هاي فعل نويسي

و وضع قوانين است ضرورت جملهاز) 1387ه، زاد بيگ( البته. هاي شكلي در تدوين

و روشن باشد، همچنان  تفسير بخش مهمي از مطالعات مسئلههرچقدر زبان قانون، دقيق

با وجود اين، زبانِ گوياتر.)163: 1384راسخ،(خود اختصاص خواهد داد حقوقي را به
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باو مشكلدامنه تفسيرهاي متناقض نندتوا ميمقنن و غايات مقنن يا ساز كه بعضاً با اهداف

ممكن است دهي روشن مقنن، پيام. هاي اساسي افراد مغايرت دارند را كاهش دهد آزادي

).102: 1390انگ،(شود مانع تورم تقنيني نيز 

گاهي، گذشت زمان طولاني از وضع يك قـانون ممكن است سبب كهنگي ادبيات

و تابعان حقوق نتوانند برداشت واضحي از اراده قانونگذار نگذار قانوگرفته شده كار به شود

خصوصي در قانون مدني به دو دليل روشن، الملل بينبخش مربوط به حقوق. داشته باشند

آن. برد از چنين اشكالي رنج مي نخست به اين دليل كه بيش از هشتاد سال از تصويب

و بعضي اصطلاحات يا واژه مي يا گذرد نيازهاي اجتماعي يا برداشت عرف از يك واژه ها

»)نامه(تصديق«،)قانون مدني) 980(ماده(» عيال«مثلاً واژگاني چون. تغيير كرده است

) قانون مدني)988(ماده(» السلاح خدمت تحت«و) قانون مدني)983(و)977(مواد(

به ديگر كمتر در ميان فارسي مي زبانان و كار )) 983(ماده(» اسناد هويتسواد مصدق«رود

چنين تحولات زباني، ممكن است قانونگذار را وادار . شود نميابداً بر زبان ايشان جاري 

.اهتمام ورزدـ با حفظ اراده پيشينـ كند كه نسبت به اصلاح ادبيات خود

گويد كه ناشي از برخي چالش ديگر اين است كه گاهي قانونگذار با زباني سخن مي

به مفروضات وجه با منطق حقوقي تناسب ندارد يا از تحولات هيچ اجتماعي است كه

 قانون مدني)988(ماده»4«عنوان نمونه قانونگذار در بندبه. اجتماعي عقب افتاده است

ازنظر. قرار داده است» السلاح خدمت تحت«يكي از شرايط خروج از تابعيت ايران را انجام

 ولو مكلف به انجام نباشندـ نداده باشند» انجام«اين خدمت را منطق زباني ساده، كساني كه 

درـ و منظور قانونگذار چنين نبوده است كه تنها حالي قادر به ترك تابعيت نيستند؛ كه اراده

و مرداني كه خدمت سربازي انجام داده و ساير مردان  همهاند، قادر به ترك تابعيت هستند

ن و درنتيجه حقوقدان مجبور است با چنين درخواست توانندميزنان بهي داشته باشند توسل

و اصول تفسيري، به خروج موضوعي دسته اخير  از اين)غيرمكلفين(ديگر ابزارهاي زباني

.دهدشرط حكم 

كه«نيز) 984(طور برابر ماده همين و اولاد صغير كساني » تحصيل تابعيت ايران... زن

كه البته. آيند؛ به تابعيت ايران درمياند كرده طبيعي است كه مقصود قانونگذار اين نبوده
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؛ بلكه شوندمياگر زني تابعيت ايران را كسب كند، اولاد صغير او تبعاً به تابعيت ايران وارد

بر بينش اجتماعي زمان احتمالاً آنچه سبب چنين نگارشي شده اين است كه قانونگذار مبني

د .رخواست كسب تابعيت ايران را خواهند داشتخود، فرض كرده است كه فقط مردان

آن اين با و ادبياتي نيست كه در گذر زمان حال، موضوع مقاله حاضر، دسته از واژگان

بر اين عامل، عامل ديگري يعني تحميل كژتابي به الفاظ اند؛ بلكه علاوه دچار اشكال شده

و درك بعضي مقررات حقوق  ي ايران قابل مشاهده خصوص الملل بينقانوني نيز در فهم

ب. است هاي زبان قانونگذار در بيان اراده چهار مورد از نارساييرمقاله حاضر با تكيه

م شدخويش كه گاه به ارائه تفسيرهاي متناقض نيز ؛ در پي آن است كه يادآور نجر خواهد

و تعارض قواني شود علاوه نبر ضرورت برخي اصلاحات ماهوي در حوزه تابعيت، اقامتگاه

خصوصي الملل بينهرگونه اصلاح در مقررات حقوقـ كه موضوع اصلي اين اثر نيستندـ

و نگارش قانون نيز  .ستاايران نيازمند بازنگري در ادبيات

و ناكافي بودن تفسير هاي نارسايي نمونه.1  هاي زبان مقنن

و يك بررسي نارسايي زباني، سه مورد از قانو براياز ميان چهار نمونه منتخب ن مدني

و نارسايي زبان قانون دهدميمورد از قـوانين تازه به تصويب رسيده است كه نـشان لكنت

 يابي اشكالات زباني، مقال ديگري گرچه علت. علت گذر زمان نيست در اين حوزه، صرفاً به

و بينابيني بودن حوزه حقوق طلبد اما فراواني اين اشكالات شايد به سبب پيچيدگي مي ها

و حقوق الملل بين قرار الملل بينخصوصي باشد كه ميان حقوق عمومي، حقوق خصوصي

و لذا  و آزادي اراده فردي و هم انتخاب دارد؛ هم عناصر حاكميت در آن دخيل است

و ادبيات مناسب خويش را هنوز نيافته است شود مياي تعاملي محسوب حوزه .كه زبان

ه گاهي عباراتي در تقدير متن مواد لحاظ شود؛ اشكالات زباني مورد اشاره سبب شد

و و حتي گاهي اساساً فهم منظور قانونگذار بسيار مشكل گاهي دو تفسير متضاد پيدا شود

بر اين ابهام در قانون تعارض قوانين، گاه به ابهام در توصيف علاوه. بسا غيرممكن باشد چه

تع با وجودكه؛ چراشود مينيز منجر  الماسي،(يين قانون تعارض قوانين تقدم توصيف بر

مواد.، گاهي خود توصيف در بند فهم حقوقدان از قاعده تعارض قوانين است)103: 1382



 277 ____________________________ الملل خصوصي ايران نقد زباني مقررات حقوق بين

و قانون تعيين تكليف) 973(در حوزه تعارض قوانين، ماده) 968(و)963( درباره احاله

ت هايي ابعيت، نمونهتابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در حوزه

.گيرد است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي

 قانون مدني) 963(ماده.1-1

و شوهر، از اصل) 963(ماده قانون مدني در بيان قاعده حل تعارض در روابط ميان زن

از جهت تحميل آثار تابعيت شوهر به روابط خانوادگي وحدت قانون حاكم بر خانواده كه

و اصل برابري زوجين1ه اشكال تبعيض عليه زنانهمكنوانسيون لغو)9(ده ممكن است با ما

و نيز از اصل كلي رياست)79: 1378مدني،(مغايرت داشته باشد؛2،در روابط خانوادگي

و بيان) قانون مدني)1105(ماده(شوهر بر خانواده اگر زوجين«كه كند ميپيروي كرده

و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر استتبعه يك دولت نباشند، روابط شخص .»ي

كه تفاوت تابعيت زوجين شود ميبديهي است كه مجال اجراي اين ماده زماني فراهم

و مرد خارجي كه با رعايت ماده  و در اين مورد، وضعيت زن ايراني )1060(تثبيت شده باشد

آن. كند نمياستناد به اين ماده ايجاد نيز تغييري در امكان اند كردهازدواج قانون مدني كه ضمن

و روابط آنها پيش از ازدواج»زوجين«روابط  ، تنها پس از عقد ازدواج قابل تصور است

ن و ساير)58: 1376نيا، ارفع( شودميمشمول اين ماده هاي جنبهو قواعد مربوط به نامزدي

كه در بعضي موارد، اجراي درحاليپاسخ مانده است؛ احتمالي روابط قبل از ازدواج نيز بي

و تعارضي حل مي قانون ملي هر دو طرف، ممكن نيست .آورد نشده را پديد

به با فرض تعيين قلمرو اجراي ماده مزبور، آنچه باقي مي و بيان قانونگذار نسبت ماند

و شوهر است» روابط«آن، ناقص است موضوع  ممكن است) 963(ماده» اطلاق«. ميان زن

تصور را پديد آورد كه هرگونه رابطه شخصي يا مالي ميان اين دو نفر، تابع قانون اين 

___________________________________________________________________________ 
پي.1 )3(مطـابق مـاده (Lupsan, 2014: 26)شـود مـي بينـيشدر بعضي اسناد، معيارهاي ديگري براي تعيين قانون حاكم

ه رژيم دارايي مشترك همسران، در صورت فقدان انتخـاب قـانون حـاكم بـر روابـط مـالي زوجـين، دربار 1978كنوانسيون

 معيارهاي ديگري چون قانون مقر دادگـاه يـا قـانون. گيرد معيارهاي عيني چون اقامتگاه مشترك نخست آنها مدنظر قرار مي

.(Rabel, 1958: 53-54)اند كه البته طرح آنها لزوماً ناشي از ملاحظات حقوق زنان نيست سبب نيز مطرح شده

2. CEDAW, 1994. 
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لذا اين برداشت مطرح شده است كه موضوع حق زن براي. دولت متبوع شوهر است

بهكهـ تصرف در اموال خود حق در نظام حقوقي ايران، منبعث از فقه اسلامي، دليل

و مستقل زوجه  ، موضوعي مستقل از روابط)قانون مدني)1118(ماده(مالكيت فردي

و ارتباطي با زناشويي ندارد الماسي،( مشمول قانون دولت متبوع زوج استـزناشويي است

در)274: 1382 بر اين اساس، چنانچه زني، مالي را به همسر خود قرض دهد يا بفروشد يا

برـ استخدام او باشد است اين نتيجه نابجا از اطلاق ماده ممكنـ عكس همين روابطيا

و اصلي،حاصل شود كه نهادهايي مثل قرض و استخدام، فارغ از توصيف معمول شان بيع

به. در يك وضعيت استثنايي، تابع قانون خاص يعني قانون دولت متبوع شوهر هستند لذا

و بر رابطه بيع آنها حاكم نخواهد بود؛ تنها به اين دليل كه متعاملين،) 968(فرض، ماده  زن

! شوهر هستند

در زمان تصويب ماده مذكور در مجلس شوراي ملي، رئيس جلسه پس از قرائت متن

كه ماده مي آن» اشكالي نيست؟«پرسد ازو پس از طرف نمايندگان مطرح كه اشكالي

مشروح مذاكرات تصويب قانون(»]مطرح شود[) 964(خير، ماده«: گويد، ميشود نمي

كه چنين اطلاقي موجب تعارض كند يندگان مجلس نيز خطور نمييعني به ذهن نما)مدني

و ساير روابط حقوقي  و شوهر در شود ميميان روابط زن و بدون هيچگونه ترجيحي كه

براي حل تعارض قوانين، قابل توجيه) حقوقي(يا روش اصولي) جزمي(قالب روش سياسي

و بدون معيار ارتباطي مناسبي، قانون دولت متبوع به باشد دليل اخص بودن شوهر تنها

.يابدميطرفين معامله، بر ساير قوانين تقدم 

و عقد بيع و با توجه به فقدان ارتباط مؤثر ميان قانون دولت متبوع شوهر با اين وضع

و استثنا رسدمين نظربهدر فرض فوق،  ي بر همهئهدف قانونگذار ايجاد يك حكم كلي

» زوجين«بلكه آنچه در روابط.و مالي زوجين باشد قوانين حل تعارض در روابط شخصي

و بدون تدوين ماده مي) 963(اهميت دارد » ناشي از زوجيت«شد، روابط دچار اشكال

و نه روابطي كه بدون عقد زوجيت ميان هر دو نفر فرضي نيز قابل تصور است . آنهاست

و حتي با اين برداشت نيز همچنان توصيف برخي روابط، در ابهام قر لامثبراي ار دارد

جمله روابط ناشي از زوجيت است يا مستقلاً تابع قانون دولت متبوعاز» طلاق«كه درباره اين
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هرحالبه).582: 1381كاتوزيان،(اختلاف ديدگاه وجود دارد )) 1133(ماده(زوج است

ه هايي وضع شده است كه روابط دو نفر به زوجيت آنها وابست براي وضعيت) 963(ماده 

و و مثلاً بيع يا استخدام كه هيچ رابطه التزامي با زوجيت ندارند از مصاديق اجراي ... است

بهدر. نيست) 963(ماده  در» ناشي از زوجيت«، قانونگذار يك عبارت رسدمينظر نتيجه را

و از بيان آن خودداري كرده است .تقدير گرفته

ا به ين ماده، شامل خانواده متشكل از زن علاوه، روشن نيست كه مقصود مقنن از وضع

و مرد خارجي نيز  .)44: 1395پژوه، دانش(يا خير؟ شود ميايراني

و فارغ از پيشنهادهاي) 963(ماده توان ميپس را در چارچوب اقتضاي كنوني آن

و تكميلي  ب)58: همان(اصلاحي اگر زوجين تبعه يك دولت«: صورت قرائت كرديناه،

و مالي نباشند، روابط بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر]ناشي از زوجيت[شخصي

ي از آن محسوبيقرابت دارد كه پرتو) 1105(چنين خوانشي هم با ماده.»خواهد بود

چهو هم به تعارض در قواعد تعارض قوانين دامن نمي شود مي و از زند بسا فهم حقوقدانان

نحا بااين. ماده مزبور نيز همين است از لكنت قانونگذار در بيان دقيق مقصود توانميل،

. سادگي عبور كرد خويش، به

 قانون مدني) 968(ماده.2-1

انتخاب قانون حاكم بر قرارداد مسئلهبرانگيزترين موضوعات تعارض قوانين، يكي از چالش

آن) 968(اين موضوع در ماده. است ن«قانون مدني مطرح شده كه به موجب اشي تعهدات

و آن را  از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده

.»صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند

را واجـد صـلاحيت بـراي اعمـال در قراردادهـاي1اين ماده، قـانون محـل وقـوع عقـد

اراده تواننـد مـي فين قـرارداد نيـز خصوصي دانسته است؛ با اين قيد كه در شرايط خاصي، طر

گرچه بعضـي آن را ناشـي از اصـل. كار گيرند خود را براي تعيين قانون حاكم بر قرارداد به

و تنها نوعي حل تعارض مي كه آزادي اراده ندانسته قـانون، تجـويز شـده موجببهشمارند

___________________________________________________________________________ 
1. Lex Loci Contractus 
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اربه).584: 1381كاتوزيان،(است و حاكميت اده شـخص در روابـط نظر ايشان، فردگرايي

عبارتي، قانون محل وقـوعبه)162: 1380ان،هم( اجتماعي، با نظام حقوقي ما سازگار نيست

و منتخب قانونگذار است  ؛ مگر آنكـه برابـر)73: 1376نيا، ارفع(عقد، قانون حاكم مفروض

).75: همان(بخش دوم ماده، قانون ديگري انتخاب شده باشد

ا و بخش دوم آن برمينخستين ترديد در فهم گردد؛ ين ماده به تركيب بخش نخست

بعضي. يعني زماني كه قراردادي در ايران منعقد شده اما طرفين آن، هر دو خارجي باشند

امكان توسل به بخش دوم ماده وجود داشته باشد نيز ترديد در اينكه در چنين مواردي، 

تابند؛ بلكه چنين تفسيري را برنمي تنهانهگرايان الملل بينگرچه) 1380كاتوزيان،(اند كرده

نيز الملل بينبا هر تفسيري، ماده حاضر را مطابق با تحولات جديد در عرصه تجارت 

كه توان مي» مگر«هرحال از وضع لفظبه).297-298: 1382سماواتي،( دانند نمي دريافت

ا. بخش دوم، بر بخش نخست حاكميت دارد نتخاب هر همچنين در بخش دوم، گويي

و قانون انتخابي، آزاد شمرده شده است؛ كه  قانوني بدون اثبات يك رابطه مؤثر ميان عقد

هاي آزادي مطلق متعاملين باشد كه تقلب نسبت به قانون اين نيز ممكن است ازجمله آسيب

را چنين معنا كنيم كه يكي» ديگري«مگر آنكه لفظ).76: 1376نيا، ارفع( كند ميرا تسهيل 

به از و بر آن توافق طرفين، قانون دولت متبوع طرف مقابل را عنوان قانون حاكم بپذيرد

موضوع توافق باشد تواند نمييعني قانوني جز قانون دولت متبوع يكي از طرفين؛شود

قانون محل وقوع عقد هم كه حتي بدون توافق، معتبر است؛ يا قانون).88: 1381ايرانپور،(

.موضوع توافق قرار گيردندتوا ميجنبه تكميلي داردكه ازآنجاز محل اجراي تعهد ني

آنچه بيشتر اين ماده را در معرض چالش زباني قرار داده است؛ تقارن نيازهاي

و آزادي با لفظ مطلق الملل بين . است» متعاقدين«گرايانه اقتصادي با تحكيم اصالت اراده

كه دارد براين اساس، اگرچه ظاهر ماده بيان مي هر«كه آزادي متعاملين زماني مقبول است

.اما شواهدي نيز برخلاف اين ظاهر وجود دارد) 1380كاتوزيان،(» دو خارجي باشند

به تصويب رسيده،) 968(دقايقي پس از ماده)970(يكي از اين شواهد كه در ماده

د دوطر«ن كنسولي از عبارت رباره اجراي عقد نكاح توسط مأموراقانونگذار فين عقد هر

به دولت توانست ميكه قانونگذار حاليدر. باشند؛ استفاده كرده است» تبعه دولت متبوع آنها
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يك از زوجين يا شوهر اختيار اجراي عقد نكاح را بدهد، اين اختيار را به موردي متبوع هر

دو«محدود كرده است كه زوجين،  مر» هر بوطه تبعه دولت متبوع مأمور سياسي يا كنسولي

دو«اما دقايقي قبل، مقنن از كاربرد واژه. باشند ساير عقود اجتناب» متعاقدين«براي» هر

و راه را براي تفسير باز گذارده است نيز همين قانون مدني)416(و)397(مواد. كرده

و لغوي، واژگان مزبور كه وجودشان. ويژگي را دارند در مقابل اين شواهد، از حيث ادبي

ب .گيرد، هر دو طرف را دربرمي»ظاهر«ه دو طرف است، بنا به متقوم

خصوصي، الملل بيننيز همچون اكثر مواد قانون مدني در مباحث حقوق) 968(ماده

و طبيعتاً مرام تفسيري هر  بدون هيچگونه بحثي در صحن علني مجلس به تصويب رسيده

و تفسير او  حال، در كميسيون تدوين اينبا. گذاردتأثير حقوقدان، ممكن است در برداشت

 شود ميقانون مدني، عامدانه از تصريح به ضرورت خارجي بودن دو طرف، خودداري 

به)87: 1381ايرانپور،( و الكن .نظر برسد تا متن كنوني تفسيربردار

تر كه وضعيت واقعي قراردادهاي خارجي تجار اي از حقوقدانان جوان حقيقت، دسته در

و نگاهي كالا را دريافته المللي بينهاي همگرايي با نظام بيع بينند، ضرورت ايراني را مي اند

مي المللي بين گرايانه، دهند در رويكرد فلسفي انسان تر به نظام تعارض قوانين دارند؛ ترجيح

قرار) 968(هرگونه قراردادي كه تنها يك طرف آن خارجي باشد را مشمول بخش اخير ماده 

و اصل آزا فيدهند مي دي اراده را .)99: 1391شريعت باقري،(شمارند نفسه غيرقابل ترديد

 المللي بيندرباه قانون قابل اعمال در قراردادهاي بيع 1986كنوانسيون)3(ماده»1«چنانكه بند

درباره بيع 1980پيش از اين نيز كنوانسيون. كالا نيز اين قاعده را به رسميت شناخته است

به المللي بينالا، اصل تفوق اراده طرفين در تعيين قانون حاكم بر قرارداد بيعك المللي بين را

و همكاران،(رسميت شناخته بود  كه).26: 1384صفايي در مقابل حقوقدانان كلاسيك

به جنبه داخلي حقوق مدني را اولويت مي بخشند؛ امكان توسل به آزادي اراده طرفين را

و قرارداد را در ايران منعقد كرده قراردادهايي كه هر دو طرف اند، معامله، خارجي هستند

ن لذا. سازند محدود مي ند قرارداد خود را با توانمياتباع ايران، حتي در خارج از كشور نيز

و ارادي خود قرار دهند طرف ).282: 1378مدني،(هاي خارجي، تابع قانون توافقي

و اصل راهكه زبان مقنن شود ميگونه ملاحظه بدين حل مقنن براي، چگونه تفسيرها
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 اند كردهحال، برخي نيز چنين برداشت عيندر.الشعاع قرار داده است حل تعارض را تحت

ويژه زماني كه يك ايراني با طرفبه(كه چنانچه هر دو طرف معامله خارجي نباشند

قانون حل تعارضد؛شوو عقد در خارج از ايران منعقد ) كند ميخارجي قراردادي منعقد 

درم و نتيجه چنانچه منعي از حيث آن قانون وجود نداشته حل وقوع عقد حاكم خواهد بود

).76: 1376نيا، ارفع(قرارداد خود را تابع قانون مورد توافق قرار دهند توانند ميباشد، 

برخلاف دسته نخست كه به سبب امري بودن قواعد تعارض قوانين، از ضرورت تفسير

مي مضيق و آن را در راستاي تأمين منافع اتباع)25: 1376شهيدي،(گويند آزادي اراده سخن

در ايراني مي شمارند، برخي هم معتقدند كه ممكن است با وجود انجام همه مقدمات قرارداد

و عملاً از حاكميت قانون ايران به موجب ماده ايران، قرارداد در كشور ديگري منعقد شود

درخارج) 968( كه پذيرش آزادي اراده، ممكن است در اين شرايط فرصت حالي شود؛

و البته كه اگر هر دو طرف قرارداد ايراني باشند، به  اعمال قانون ماهوي ايران را فراهم كند

).79: 1381ايرانپور،(ماند باقي نمي) 968(گري ماده قانون مدني جايي براي جلوه)5(استناد ماده 

اند،ي فلسفه آزادي اراده ديدگاه خود را سامان دادهبرمبناگويي دسته اخير كه

و از اتباع ايراني سلب شود؟ مي (پرسند چرا بايد آزادي عمل به اتباع خارجي اعطا )80: همان!

در)10(زعم ايشان با توجه به ماده به و قانون مدني، اصل بر آزادي طرفين در قرارداد است

و مقام ترديد، بايد اين اص ، امري نيست، معامل ايراني)968(مادهكه ازآنجال جاري شود

در معامله با طرف خارجي، نسبت به توافق بر سر قانون حاكم بر قرارداد، اقدام نندتوا مي

ديگر، آزادي اراده در قراردادها تنها به موجب قانوني صريح، ممكن است عبارتبه.ندك

و فاقد صراحت است) 968(مادهكه حاليدركنار گذارده شود؛  .خود ترديدبرانگيز

و» متعاقدين«ند كه لفظا كردهاز حيث اصول لفظي نيز، برخي بيان لابه شرط است

متضمن هر دو طرف عقد باشد، ممكن است شامل موردي نيز باشد تواند ميكه گونه همان

دكررا جاري كه فاقد قيد انحصار است؛ لذا متيقن آن است كه بايد اصل عدم انحصار 

) 286: 1376جنيدي،( كند ميگويي رويه قضايي نيز چنين رويكردي را تقويت)87:همان(

.بسا اين لفظ مشروط به اجتماع است اما چنانكه اشاره شد چه

كم بايد توصيه كرد آيد شايد بتوان يا دست ها برمي بنابراين چنانكه از مجموعه بحث
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آن) 968(كه متن ماده ك را تعهدات«:، چنين بازخواني كنيمكند ميه ايرانپور پيشنهاد گونه

متعاقدين اتباع خارجه]يكي از[كه قانون محل وقوع عقد است، مگر اينناشي از عقود تابع 

و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون  .»ديگري قرار داده باشند]ملي طرف[بوده

 قانون مدني) 973(ماده.3-1

؛ الماسي، 112: 1376نيا، ارفع( روستهزيادي روب هاينفسه با انتقادفي» احاله«اگرچه

به)121- 127: 1382 هاي حقوقي، در حقوق عنوان يك قاعده پذيرفته شده در نظام؛ اما

كه به اين موضوع اختصاص يافته بيان قانون مدني)973(ماده. ايران نيز مطرح شده است

و يا برطبق مواد)7(مطابق ماده اي كه بايد اگر قانون خارجه«: كند مي جلد اول اين قانون

به رعايت اين احاله فوق، رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد، محكمه مكلف 

.»له به قانون ايران شده باشدكه احانيست مگر اين

 كه منظور قانونگذار ارجاع شده است» مواد فوق«و نيز)7(در ابتداي اين ماده به ماده

در)109: 1376نيا، ارفع(اين قانون است) 972تا 961(اصولاً مواد» مواد فوق«از كه

.يك به نوعي امكان رجوع به قانون خارجي مطرح شده استهر

احاله به قانون«بنابر فهم معمول، متن اخير احاله درجه اول را پذيرفته است كه اگر

اما اگر احاله. اي خواهد بود چنين احاله»تمحكمه مكلف به رعاي«، گويا»ايران شده باشد

در»نيست... مكلف«به قانوني جز قانون ايران باشد، عبارت  و موجب اجمال ، سرآغاز ابهام

.است) 973(متن ماده

پژوه، دانش(، مفهوم مخالف داشته باشد»...نيست، مگر ... مكلف«كه با فرض اين

و قاطع درباره توان نمياما شود ميت؛ تنها احاله درجه اول اثبا)141: 1391 حكمي صريح

آن. احاله درجه دوم از آن استنباط كرد چنانچه به بازي زباني قانونگذار قائل باشيم، در

كه» اختيار«در برابر» تكليف«كه ازآنجاصورت ممكن است  قرار دارد، چنين برداشت شود

 تنهانهدر اين صورت.)122: 1376نيا، ارفع(» است... مخير«يعني» نيست... مكلف«

قانونگذار، حكم خود را درباره احاله درجه دوم تعيين نكرده است، بلكه با واگذاري آن

و تشتت قضايي را فراهم خواهد كرد؛ مگر آنكه  به اختيار قاضي، امكان خودرأيي قضات
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دي كه احاله رويه قضايي به نحوي خودجوش توانسته باشد استانداردهاي روشني براي موار

هاي مربوطه يا عدم ند؛ كه با توجه به نادر بودن پروندهكدرجه دوم، مجاز است تعيين 

برانگيز حاضر، نافي درمجموع، متن اختلاف. دسترسي به آراء آنها، چنين نشده است

و قاطعيت قانون است .شفافيت

ق» مجاز«برداشت غالب حقوقدانان نيز از چنين تعبيري، حكم به اضي در توسل بودن

اند شمرده» مردود«بلكه آن را صراحتاً)236: 1386سلجوقي،(به احاله درجه دوم نيست 

).129: 1382؛ الماسي، 258: 1378مدني،(

برداشت مرسوم از اثر ايجابي اين ماده چنين است كه در صورت وقوع احاله درجه

نكه ازآنجادوم،   قانون مدني)7(اشي از ماده احاله، استثنايي بر اجراي قانون خارجي

است با عدم پذيرش احاله درجه دوم، همان قانون خارجي)و ساير قواعد تعارض قوانين(

در مقابل، برخي معتقدند اعتبار) 237: 1386؛ سلجوقي، 131: 1382الماسي،( شودمياجرا 

و در صورت)55: 1387نصيري،( شودميقانون مدني اعاده)5(قانون ايران به حكم ماده 

).123: 1376نيا، ارفع(عدم اجراي احاله درجه دوم، قانون ايران مجرا خواهد بود

، اين است كه آيا شود ميانگيخته) 973(و) 968(چالش ديگري كه از برخورد مواد

رغم سكوتبهآزادي اراده طرفين نيز ممكن است در مواجهه با احاله، نفي شود؟ در پاسخ

 الملل بينبا توجه به خاص بودن وضعيت تعهدات قراردادي در حقوق رسديمنظر مقنن، به

خصوصي، فرض شمول احاله بر قانون صالح تعيين شده ازسوي طرفين، قابل قبول نيست

).238: 1386سلجوقي،(

به) 973(درمجموع، ماده به هيچ قانون مدني با نگارش مجمل خود  صراحت وجه نتوانسته

.ار در مواجهه با نهاد احاله، رونمايي كنداز اراده قانونگذ

با.4-1 قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني
 مردان خارجي

افزايش آمار ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه كه اغلب از پناهجويان كشورهاي همسايه

و غرب كشور بودند؛ سبب شد تعداد زيادي از فرزندان ها كه همراه پدر اين زوج شرق
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و مادر ايراني خود در ايران زندگي مي به خارجي از كردند علت فقدان تابعيت ايراني

بر.ندشوبعضي حقوق اجتماعي محروم  موافقان اعطاي تابعيت به اين افراد نيز در مجلس،

و اعطاي چاره مشروح(به ايشان، اصرار داشتند» هويت«جويي براي همين مشكلات

ماده»5«تر بند گرچه پيش)14: 1392،)1385دوم مهر(ذاكرات مجلس شوراي اسلاميم

مي قانون مدني)976( كرد كه چنين افرادي بدون توجه به تابعيت مادر، اين امكان را فراهم

قانونگذار با هدف.)29: 1387نيا، قربان(پس از هجده سالگي به تابعيت ايران وارد شوند 

مصوبه جديدي را گذراند كه از بعضي» به فرزندان موضوع اين قانون اعطاي تابعيت«

تر كرد؛ زيرا شرايطي را بر آنها جهات، كسب تابعيت ايراني را براي چنين افرادي سخت

ك كه فرزند مزبور بايده در قانون مدني سابقه نداشت؛ ازجمله اين شرايط اينلحاظ نمود

وننون متولد شده باشحداكثر طي يك سال پس از تصويب اين قا يا سوء«د پيشينه كيفري

تا مسئلهبنابراين حتي. نيز نداشته باشند» امنيتي هويت ايراني افراد موضوع اين قانون نيز

.شود نميهجده سالگي، حل 

كه ماده»2«تبصره متولد» از تاريخ تصويب اين قانون«واحده اين قانون براي اشخاصي

و سن هجده سالگي را شرط) 1060(شوند رعايت ماده مي قانون مدني در ازدواج والدين

و ايشان را از شرط اقامت مندرج در ماده  .كند ميقانون مدني معاف) 979(كسب تابعيت دانسته

» از تاريخ تصويب اين قانون«در اولين نگاه، گويا كساني كه به فاصله يك سال پس

با! هستند»2«و هم مشمول شرايط تبصره واحده، هم مشمول شرايط مادهشوندميمتولد

، محدود به مواردي است كه فرد بعد از يك سال از تصويب قانون»2«فرض اينكه تبصره

و با توجه به سخت كه تر بودن شرايط اصل ماده متولد شده واحده، دليل تمايز ميان افرادي

آن تا يك سال پس از تصويب به دنيا مي و افرادي كه پس از به دنيا خواهند آمد نيز آيند

مشمول بند وانگهي در مورد شرط اقامت، مدت لازم براي شرط اقامت افراد. معلوم نيست

فيقانون مدني)976(ماده»5« و اختلافي است مسئلهنفسه، ؛83: 1386سلجوقي،(اي مجمل

وو نگارش قانونگذار، بر اختلاف)78: 1378نيا،؛ ارفع166: 1372امامي، ها اجمالها

همچنين درباره اصلي يا اكتسابي بودن تابعيت ناشي از اين قانون كه آثار. افزوده است

. هاي متفاوتي داشت برداشت توان مي،)انون مدنيق)982(ماده(خاصي براي تبعه در بردارد 
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و مخالفان، يكي از نمايندگان مجلس كه احتمالاً در تدوين طرح در ميان مباحث موافقان

مشروح مذاكرات مجلس(نددا مي» اكتسابي«داشته، تابعيت ناشي از اين قانون را نقش 

.)18: 1392،)1385دوم مهر( شوراي اسلامي

و غيرمؤثر، هيچ» سوءپيشينه كيفري«وانگهي، با فرض تعيين مصاديق اعم از مؤثر

و اساساً» سوءپيشينه امنيتي«ردپايي از مفهوم  يك در نظام حقوقي وجود نداشته اينكه

نوجوان در سن كمتر از هجده سالگي چگونه ممكن است سوءپيشينه امنيتي داشته باشد، 

و چنين شرطي در هيچ مورد ديگري حتي براي اعطاي تابعيت به افراد  امري نادر است

توجهي مقنن به زبان علميبي شود ميطور كه ملاحظه همان! بيگانه نيز لحاظ نشده است

ترتيب كه اساساً اگر منظور اينبه.ر به خلق ادبياتي نامفهوم شده استنگارش قانون، منج

مقنن از سوءپيشينه امنيتي، همان ارتكاب جرائم عليه امنيت است كه خود از مصاديق 

و اگر فرد مرتكب جرمي  آن(سوءپيشينه كيفري است و غير ) اعم از جرائم عليه امنيت

در. جه نيستنشده است، محروم كردن او از تابعيت، مو حتي ارتكاب جرم عليه امنيت،

باشد، مانع) قانون اساسي) 168(موضوع اصل(» جرم سياسي«مواردي كه از مصاديق 

با.)قانون مدني) 979(ماده»4«بند(اعطاي تابعيت به بيگانگان نيست  يكي از نمايندگان،

صلاحي كه بايدذيمقامات«كه كند مياز ازدواج چنين افرادي بيان» هدف«تشكيك در 

و اعلام كنند، تشخيص مي با اين مسائل را احراز و دهند آن آدمي كه پدرش با هر شرايط

از هر نيتي در ايران ازدواج كرده است الان به نظر امنيتي عنوان يك فرزند در ايران مانده،

در).همان(»پذيرفته شود يا نه]ايران[تابعيت]به[مصلحت هست كه  وءپيشينهس«واقع وي

به» امنيتي و مادر فرد مربوط دانسته كه ارتباطي با عملكرد شخص» هدف ازدواج«را پدر

و  بلكه در بهترين حالت شود آن شخص محسوب نمي» سوءپيشينه«متقاضي تابعيت ندارد

و مادر اوست ، توجه قانونگذاران)حسن سبحاني(يكي ديگر از نمايندگان! سوءپيشينه پدر

ب بيرا به مبهم و و با ذكر مطالبي مشابه كند ميجلب» سوءپيشينه امنيتي«تعريف بودن ودن

كه مورد موافقت نمايندگان قرار كند ميرا مطرح» امنيتي«تحليل فوق، پيشنهاد حذف واژه

مي)22: همان(!گيرد نمي درو نهايتاً متن كنوني به تصويب كه اين همه ابهام حالي رسد؛

ع .بارت كوتاه اين قانون استحقوقي، ناشي از يك
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منظور آن نماينده موافق نيز اين بوده كه ممكن است يك پديده رسدمينظر به

يافته در منطقه خاصي از كشور با هدف تغيير تركيب قومي يا مذهبي مهاجرت سازمان

و در  نتيجه نبايد به فرزندان ناشي جمعيت آن منطقه انجام شود كه امنيت ملي را تهديد كند

به از چنين ازدواج ـ كه هدف پدر يافته، تغيير عنوان بخشي از يك هدف سازمان هايي

ـ تابعيت ايراني اعطا كرد حتي اگر چنين چيزي در نظر مقنن. تركيب جمعيتي بوده است

با اشتراط موافقت وزارت اطلاعات با اعطاي تابعيت به اين افراد، به هدف نستتوا ميبوده 

و نه به خود نايل آيد .كار گيرد آنكه چنين تعبير مجملي را

طرح اصلاح قانون تعيين(حتي قانونگذار در طرح اصلاحي ارائه شده براي اين قانون

نيز نكوشيده)1392تكليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، 

و اشكالات فراوان اين قانون ابهام. تا چنين ابهاماتي را از مصوبه نسبتاً تازه خود بزدايد ات

آن)32-36: 1387،اني قربان( و داراي اشكال و حتي شود ميآغاز1چنانكه از نام طولاني

و بلكه بدترين آن را از هدف خود نيز دور ساخته است؛ آن را در زمره غامض ترين

.دهدميايران قرار مجلسنويسي در تاريخ هاي قانون نمونه

 بازنويسيهاي بايسته.2

از الملل بينمقررات حقوق مسلم استعنوان نمونه ذكر شد، با آنچه به خصوصي ايران پس

و نگارشي نيز نيازمند است؛بر علاوههشتاد سال،  كما نياز به تحول ماهوي، به تحول ادبي

چهاين و پريشاني زباني هستند كه بسا كه حتي مقررات تازه تصويب شده نيز دچار آشفتگي

مي مقنن به شاعري كلاسيك روي آورده بود، منسجماگر  چنين نابساماني،! گفت تر سخن

و تابعان نظامـ!اسباب تفنن ايشان تأمينيا شايد نيزـ بر سرگرداني حقوقدانان علاوه

___________________________________________________________________________ 
قــانون تعيــين تكليــف اســتخدامي مربيــان«مثــل(كــه بارهــا در عنــوان قــوانين اخيــر» تعيــين تكليــف«اساســاً عبــارت.1

و حرفه حق و پيماني التدريس سازمان آموزش فني و«،»اي كشور به رسمي قانون تعيين تكليـف وضـعيت ثبتـي اراضـي

و آموزشــياران نهضــت قــانون تعيــين تكليــف اســتخدامي معلمــين حــق«،»هــاي فاقــد ســند رســمي ســاختمان التدريســي

و پرورش  بـراي» تكليفـي«در ايـن قـانون،. كار رفته است، اصطلاحي عاميانه استبه)»سوادآموزي در وزارت آموزش

يـا» ...تعيـين تابعيـت«لذا استفاده از عبارت. شود؛ بلكه بنا بوده وضعيت حقوقي آنها را روشن كند تعيين نمي» فرزندان«

به« مي» ... اعطاي تابعيت ايراني .كرد اكتفا
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مي)شهروندان(حقوقي و اين، حكيم بودن قانونگذار را در جاهاي ديگر نيز زير سؤال برد

مي» گويد، لغو نميقانونگذار«مثل را كه  .كشاند به چالش

از همچنين با نگاهي به صورت مشروح مذاكرات مجلس يا شنيدن همين مذاكرات

و يابيم كه هر نص قانوني ممكن است در كشاكش بحث راديو، درمي و مجادلات لفظي ها

و درنتيجه ها، اصلاحيه نويس در ميان انبوهي از پيش و پيشنهادها به تصويب برسد ، ها

و گزينه يندي از گمانهابر و نيز نمايندگان پارلمان باشد هاي گوناگون همه تصميم ها . سازان

، شود ميدر متني كه در پايان مذاكرات به رأي گذاشته تواند ميخود خودي اين فرايند، به

و نشيب كند و متن را دچار فراز حال، متأسفانه يا خوشبختانه اكثر اينبا. اثرگذار باشد

به الملل بينررات قانون مدني در حقوق مق خصوصي، بدون كمترين جدلي در صحن علني

و اين يعني كميسيون تدوين كه وظيفه كارشناسي در تدوين قانون مدني تصويب رسيده اند

و  .را برعهده داشته آنقدر فرصت داشته تا در اين بخش نيز دقت بيشتري به خرج دهد ... 

جز تحولات ماهوي به نويسي اين بخش از نظام حقوقي ايران،بنابراين در هرگونه باز

و اجمالي در سايربه. احتمالي بايد به زبان مقنن نيز توجه داشت ويژه آنكه اگر هر ابهام

هاي قانون مدني، به احتمال زياد با مراجعه به مباني فقهي آن موضوع، قابل فهم بخش

و نزديك به اراده و بتوان تفسير صواب  الملل بينمقنن را كشف كرد؛ اما در حقوق باشد

به خصوصي، نمي را توان مبنايي بومي يافت كه عنوان مبناي كار قانونگذار، چنين نواقصي

وبه. بپوشاند علاوه متن كنوني مقررات مزبور ترجمه طابق النعل بالنعل حقوق فرانسه

ـ هاي فرنگي نيست كه بتوان با مراجعه به همان مبنا ساير نظام راـ ولو خارجي اراده مقنن

و  كشف كرد؛ ضمن اينكه هر قانونگذاري در وضع قواعد تعارض قوانين براساس مصالح

در)51-56: 1382الماسي،( كند ميخود عمل) جزمي يا حقوقي(دكترين گزينشي  و

؛)99: 1391شريعت باقري،(قانون حاكم بزند» گزينش«بعضي موارد ممكن است دست به

به. ده از تجربه خارجي در اين وادي، ممكن است حتي نامطلوب باشداستفا لذا با عنايت

جلب كرد تا در هرگونه بازنويسي ذيلتوجه مقنن را به موارد توان ميآنچه گفته شد، 

بي الملل بينگرايانه در نظام حقوق بهبودگرايانه يا تحول .فكنداخصوصي ايران به آنها نظر
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زبه.1-2  بانروزرساني

و احتمالاً نسل كند قانون، بر نسل گذشته حكومت نمي هاي آينده بلكه بر نسل حاضر

)4(اصل اثر قانون نسبت به آتيه در ماده.)131: 1386خسروي،( حكومت خواهد كرد

بماسبق نشدن قوانين نشان نيز رويكرد ايجابي قانونگذار را نسبت به اصل عطف قانون مدني

و قضات، امري را متذكر)228: 1380كاتوزيان،( دهد مي و همچنان كه به تابعان قانون

و هدف قانونگذاري نسبت به شود مي .است» آينده«؛ نشان از ادب

خصوصي، جز جنبه تاريخي الملل بينادبيات قديمي شده قانون مدني در بخش حقوق

و ابواب اين قان. ارزش ديگري ندارد ون، ادبيات اين در حالي است كه در ساير فصول

به به و حقوقي خاص خود را دارد كار رفته بنابراين اصرار. دليل پيشينه فقهي، ارزش تفسيري

تر به آنها برخي واژگاني كه پيش. هاي قانونگذاري ندارد بر حفظ اين زبان، تناسبي با بايسته

ل آنكهحا. يا اصلاً بر زبان معيار جاري نيستند شوندمياشاره شد اينك كمتر استعمال 

و همه اصول ناظر بر قبح عقاب بلابيان، عطف بماسبق شود ميقانون، براي تابعانش تدوين

و .زماني ارزش دارند كه الفاظ قانون به زبان قابل فهم اين تابعان تنظيم شده باشد... نشدن

 ورود حاشيه مقدر به متن.2-2

و هياتترين بدي قانونگذار نبايد از بيان ساده و تفسيرهاي نيز غفلت و فضا را براي تأويل رزد

در. آورد فراهم كند غيرمنطقي كه آشكارا نتايجي خلاف خواست او پديد مي آنچه

يا شرط انجام خدمت سربازي براي ترك تابعيت گفته)963(ماجراي خوانش منطقي ماده 

بي دهدميشد؛ نشان  اداره حوصله يا كارمندان ساده غفلت قانونگذار ممكن است مجريان

و بعضاً  و دچار هراس از تخلف اداري هستند ثبت احوال را كه فاقد دانش حقوقي كافي

آن بدون جستـ رويه همكاران سابق خود را ميـ وجوي مباني گيرند؛ ناچار به اشتباه پي

و پيامدهاي دردسرساز يا جبران كه گونه همان. ناپذيري براي افراد ايجاد كند انداخته

و قضايي براي) 976(ماده»4«هاي گوناگون از بند تاكنون تفسير به تشتت رويه اداري

است، اين» در تقدير«اعطاي تابعيت منجر شده است؛ غفلت مقنن از بيان آنچه به گمانش 

بنابراين شايسته نيست، آنچه ضرورت حكم قانون است، بر زبان. تشتت را دامن خواهد زد
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ن تفشومقنن جاري و اگر و به اما چهد و بسا تابعان معمولي نظام سير مفسران واگذار شود

و هزينه كند و گرفتار اشتباه .حقوقي را دچار

 توجه به سوابق موضوع در نظام حقوقي.3-2

مي» ...تعيين تكليف تابعيت«آنچنان كه سوابق قانون دهد، طرح قانون مزبور ابتدا نشان

حتي در مذاكرات نيز برخي. ئه شده استارا قانون مدني)976(عنوان اصلاح ماده به

با وجود اين،. اندو ابهامات آن اشاره كرده مسئلهنمايندگان به امكانات اين ماده براي حل 

و»4«عنوان متن نهايي به تصويب رسيده؛ خالي از توجه دقيق به جزئيات بندهاي آنچه به

به. است) 976(ماده»5« درچگ مسئلههمچنين عدم توجه مقنن ونگي وضعيت تابعيت زن

.)37: 1387نيا، قربان(همين موارد، ابهامات ديگري آفريده است 

و تعديل ماهوي يا نگارشي در مقررات هشتاد ساله حقوق بنابراين هرگونه اصلاح

و ساير بخش بين هاي نظام حقوق مدني الملل خصوصي ايران بايد با توجه به سوابق موضوع

كه اصل وحدت تابعيت با اصل رياست شوهر بر خانواده همراههگون همانانجام شود؛ 

هاي مجلس در اين مركز پژوهش توان گفت كه ارشادهايميعنوان يك پيشنهادبه. است

.خصوص بايد مورد توجه قانونگذاران باشد

 توجه به نيازهاي كنوني.4-2

اي كه كمترين تجربهواقعيت آن است كه مقررات اخير، اغلب در زماني تدوين شده است

و از ماهيت ارتباطات حقوقي بين المللي خصوصي نزد فعالان اقتصادي، اجتماعي، سياسي

داشت؛ اما بيشتري اهميت) 963(ماده شايددر آن زمان،. قانونگذاران وجود داشته است

به) 968(ماده  مي كمتر در كار آمد چون در عمل، فعالان تجاري ايراني فعاليت زيادي

و مفهوم سرمايهخا گذاري خارجي در قالب كنوني آن شناخته رج از كشور نداشتند

در همهبه بيگانگان بود كه تقريباً» امتياز«بلكه آنچه مطرح بود ارائه شد؛ نمي شروط آن

به.شد امتيازنامه تعيين مي و نه ضرورت ورود هشتاد سال پيش، نه اقتصاد جهاني شده بود

درك)109: 1384القلم، سريع( گرايي المللو بين)2: 1385ديان، نهاون(اقتصاد جهاني 
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و نه اين همه ايراني به ساير كشورها مهاجرت كرده بودند مي و نيازهايي چنين تفاوت. شد  ها

و تعديل مقررات حقوق بينهب الملل خصوصي خصوص از جهت ماهوي بايد در اصلاح

.لحاظ شود

و جمع.3  گيري نتيجهبندي

الملل به دلايل مختلف در بيان مقصود خود در حوزه حقوق بين» حكيم«ونگذار قان

و نارسايي زباني شده است به عدم اعتناي توان ميجمله اين دلايلاز. خصوصي دچار لكنت

و  بينابيني بودن مقنن به اهميت موضوع، فقدان پيشينه تقنيني يا فقهي در موضوع، پيچيدگي

د حقوق بين و تغيير ادبيات رايج الملل خصوصي ر سطوح مختلف نظام حقوقي، گذر زمان

و عمومي و اجتماعي ناشي از جهاني شدن .اشاره كرد...و معيار، تحولات اقتصادي

و ابهام قانون شده است به . هرحال، نگارش قانونگذار در اين حوزه بارها سبب اجمال

و ماده) 167(در نص قانون، به موجب اصل» اجمال«البته در صورت )3(قانون اساسي

محمدي،( قانون آيين دادرسي مدني، قاضي موظف است با تفسير قضايي اختياري خود

.را بگشايديحل راه) 143: 1382

هشت(تا همين اواخر) هشتاد سال پيش(اين همه لكنت از اولين تصويب قانون مدني

قا)سال پيش از، هر دليلي كه داشته باشد؛ سبب عدم شفافيت نون، سلب امنيت حقوقي

و  و تناقض در تفسيرهاي حقوقدانان و سرگرداني و قضايي شده استتابعان . مراجع اداري

و هر به» عنصر خارجي«چه ميزان پيوستگي جامعه ايراني با ساير جوامع بيشتر شود بيشتر

خ واهد شد روابط حقوقي ايرانيان وارد شود؛ اهميت اين بخش از نظام حقوقي ما نيز بيشتر

هايي در زبان قانونگذار، امنيت ذهني معامل خارجي را همچون طرفو چنين آشفتگي

بنابراين در هرگونه اصلاح ماهوي در مقررات حقوق. ايراني به مخاطره خواهد افكند

ضروري است مقنن كه قصد بر بقاي قواعد كنوني است؛خصوصي، حتي آنجا الملل بين

و ادبي به متو ن مصوب داشته باشد تا اين حوزه حقوقي را از نارسايي زباني نگاهي زباني

و شفافيت بخشد و به آن، صراحت، قاطعيت . رهايي دهد
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